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13.نقل مطالب نشریه با ذکر منبع بلامانع است.
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سال سوم، بهار ۱۴۰۲، شماره ۸

گونه های بهره گیری از فقه در حل تعارضات اخلاقی

سید رضی قادری   

چکیده

یکــی از محورهای مهم فلســفه‌های ناظر به علوم انســانی، به ویژه علــم اخلاق و فقه، 

شــناخت شــیوه‌های تعامل بلکه تأثیر متقابل چنین رشــته‌های علمی است. دو دانش فقه و 

اخلاق با توجه به تقارب‌هایی که دارند می‌توانند با بهره‌گیری از یکدیگر در اســتنباط احکام 

و نیز حل تعارضات مؤثر باشــند. بدون تردید تعارض اخلاقی یکی از پیچیده‌ترین مسائل در 

پژوهش‌های اخلاقی و نیز یکی از دشواری‌های زیست اخلاقی است. از آنجایی که احکام و 

آموزه‌های مسلم فقهی، قضایایی کلی هستند که می‌توان از آن در تطبیق، تضعیف، گزاره‌های 

اخلاقی بهره گرفت، لذا در این پژوهش به گونه‌های بهره گیری از احکام و قواعد مسلم فقهی 

در تعیین مقدمات و اســتدلال بر حل تعارضات گزاره‌های اخلاقی تحلیل ونمونه‌هایی از آن 

اشاره شده است. 

کلید واژه‌ها: اخلاق، فقه، استنباط، حکم، تعارض، تاثیر 

Ghaderi1@chmail. ir .1  . دانش آموخته سطح چهار حوزه



/ بهار  ۱۴۰۲/ شماره ۸ 76٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

مقدمه.۱	

بر همگان مبرهن اســت ســخن از ترابط و تعامل دو علم شــریف فقه و اخلاق و مقایسه 

علم شناختی بین این دو بدیهی می‌نماید، لذا باید به تأثیرات متقابل و به شیوه‌های بهره‌گیری 

چنین رشــته‌های علمی از یکدیگر پرداخت. امــروزه متصدیان امر اجتهاد، بر این امر واقف 

هستند که بدون توجه به ارزش‌ها و قواعد مسلم اخلاقی، نمی‌توان به فتاوای مطبوع و مطلوب 

دســت یافت و بلکه در برخی موارد ممکن است به استنباطهای غیراخلاقی بیانجامد که نگاه 

مکلفان و دیگران را نسبت به احکام فقهی مورد تردید یا تضعیف قرار بدهد. )ضیائی‌فر، 1382، 

ص116( از ســوی دیگر چون دغدغه اصلی فقیه کشــف مراد شارع است )صدر، 1383، ج1، ص 

129( و ســعی می‌کند کارش هم از حیث منبع و هم از حیث روش از حجیت لازم برخوردار 

باشــد، لذا در این راستا به قواعد مسلم و احکام فرعی می‌رسد که نه تنها روشمند بوده، بلکه 

می‌تواند راهگشــا در موارد دیگر باشد. از ســوی دیگر »تعارض اخلاقی« در علم اخلاق از 

ی عقلانیت انسان 
ّ
چنان اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است که برخی آن را محل تجل

و آشکار شدن جوهرة انسانی دانسته‌اند. )بوسلیکی، 1391، ص 23( از آنجایی که اکثر تعارضات 

اخلاقی، در مرحله عمل و در قالب تزاحم تحقق می‌یابد، می‌توان با بهره‌گیری از فقه و قواعد 

و احکام مســلم آن در حل این تعارضات کوشــید. از جهت دیگر اتقان یک نظام اخلاقی در 

هر مکتب و ملتی یکی از معیارهای اخلاقی یک دین و نیز تحلیل تطبیقی بین الادیان به شمار 

می‌رود. همچنان که تبیین مدلل نظام اخلاق و نیز تحلیل آموزه‌ها و روشهای حل تعارض آن 

می‌تواند نقش بی‌بدیل در انجام تربیت دینی و جهت بخشی معنوی و اخلاق بر رفتار متدینّان 

 فرموده‌اند برخی 
ً
جامعه ایفا کند ) علیزاده 1389، ص 18 ( اینکه برخی از عالمان شــیعه صریحا

از محتوای روایات با دیگر آموزه‌های دینی چنان در تفاوت و تناقض است که هر عقل ماهری 

را به تردید وامی‌دارد ) مجلسی 1375، ج 1، 32 ( همه نشان از این دارد که باید جامع نگری کرد. 

بدیــن معنا که دین با آموزه‌هایی منظم و هماهنگ و منســجم بــا معارفی ناب و زلال از منبع 

وحیانی صادر شــده و بر ما لازم اســت که این معارف و آموزه‌های آن‌ها را با احکام قطعی و 

آموزه‌های مسلم دینی منسجم کرده و به جامعه عرضه کنیم.  



گیری از  هربه یاگونه ه  ٭77   قه در حلف تعارضات اخلاق 

 جایگاه تعارض اخلاقی.۲	

در هر دســتگاه تکلیفی و نظام ارزشــی وضعیت‌های ســاده و عادی وجود دارد که وظیفه 

وتکالیف افراد در آن وضعیت روشــن و بدون ابهام است. خواه وظیفه فردی باشد یا تکالیف 

اجتماعی. لذا ممکن است این دستگاه تکلیفی و نظام ارزشی در ساحت فقه باشد یا اخلاق 

و یا دیگر ســاحت‌های ارزشــی و تکلیفی. لذا هم عالمان در اســتنباط و کشف حکم دچار 

 در باب وجوب وضو برای 
ً
دردســر نمی‌شوند و هم مکلفان در عمل دچار تردید نیستند. مثلا

اقامه نماز یا وجوب امســاک برای مکلفین غیر مسافر در ماه رمضان حکم شرعی آن مبرهن 

اســت. با در مورد امانت‌داری که حکم به درســتی و بایســتی آن و لزوم پرهیز از خیانت در 

امانت روشــن اســت و در صورت وجود اراده و عزم بر اخلاقی زیستن، می‌توان براساس آن 

عمل کرد. در مورد بســیاری از احکام و آموزه‌های بســیط اخلاقی در حالت‌های عادی مثل 

لزوم راســتگویی، لزوم اجتناب از بی‌عفتی، لزوم عدالــت‌ورزی و مانند آن مطلب به همین 

شــکل است. اما در تعارضات اخلاقی باید گفت یکی ازپیچیده‌ترین مسائل در پژوهش‌های 

اخلاقی همین پدیده تعارض اخلاقی و یکی از دشوارترین وضعیت‌ها در آن زیست اخلاقی 

است. ) بوسلیکی، 1391 ص13 (

در مباحــث اخلاقی، تکلیف انســان اخلاق‌گرا در مواجهه با تــک رفتار و یا یک حکم با 

حیثیت واحده روشن و آسان است به اینکه کار بایسته و یا عمل ناشایست در این میان چگونه 

می‌باشد. لکن هنگامی که در پهنه عمل یا در استنباط احکام و آموزه‌های اخلاقی با پدیده‌های 

دو بعدی و یا ترکیبی مواجه می‌شویم که از یک بعد خوب و از بعد دیگر نادرست و بد است. 

در واقع دچار وضعیتی غیر عادی و پیچیده شده‌ایم که فرد عالم اخلاقی را دچار تردید نظری 

کرده و مکلف را وارد سردرگمی عملی می‌کند. مراد از چالش در تصمیم‌گیری و درک درستی 

از نادرستی و حل این تعارضات است. این سردرگمی‌ها و تردید‌ها زمانی برجسته می‌شود که 

هر دو بُعد در این تعارضات برابر بوده و یکی برجسته‌تر از دیگری نباشد. 

شــایان توجه اســت نحوه تحلیل و تبیین و نوع توصیه و برون‌رفت از تعارض اخلاقی از 

مهم‌ترین شــاخص‌های انسجام و کارآمدی یک نظریه یا یک مکتب اخلاقی است. ) مصباح، 

1392 ص 194(



/ بهار  ۱۴۰۲/ شماره ۸ 78٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

 تعارض اخلاقی آوردگاهی اســت که نظریه‌های متفاوت اخلاقی در آن به صورت جدی 

به چالش کشــیده شــده و قدرت یا حقانیت و میزان آن به محک گذاشته می‌شود. در اندیشه 

فیلســوفان و  اخلاق‌نگاران غربی ممکن است خاستگاه بروز تعارض اخلاقی در وجوه قواعد 

 با نگاه بشری نوصیه شده‌اند ولی اهمیت این چالش و روش‌های 
ً
کلی و تعدد آن باشد که نوعا

برون‌رفت از آن‌ها برکسی پوشیده نیست. 

مباحث تعارض اخلاقی آن‌قدر مهم و جدی بوده که در همه مکاتب اخلاقی مطرح شــده 

 
ً
و اختصاص به مکتب خاصی ندارد. بر همین اســاس برخی از اندیشــمندان غربی صریحا

نظریه اخلاقی را منحصر در اندیشه‌ها و قواعدی می‌دانند که در حل تعارضات کوشیده‌ باشد. 

)هولمرت، 1386 ص 45(

 برخی از آنان بر این عقیده‌اند: مســئله تعارض اخلاقی به اندازه‌ای مهم اســت که محل 

تجلی عقلانیت و جوهره انســان می‌باشــد. همه این‌ها نشــان می‌دهد انسآن‌ها موجودات 

اســتدلال‌گری هستند و این انســآن‌ها هســتند که در وقت اتخاذ تصمیم و با در نظر گرفتن 

ویژگی‌های هر موقعیت ملاحظات ناهمســو را می‌ســنجد و درجه اهمیت و اولویت آن‌ها را 

مقایسه و سپس انتخاب می‌کنند. ) فرانکنا، 1376 ص 576 (

بحث تعارضات اخلاقی از دهه 1970 در بین دانشــمندان غربی به صورت جدی مطرح 

شــده و نظریات متعددی در قالب کتاب‌ها و مقالات تدوین شــده است که مثالهای رایج و 

مســتقیم آن نظیر بِه‌کشی و قتل ترحمی اســت که هر چند برخی از مباحث در آن عمومیت 

داشته است ولی آن‌قدر این بحث گسترده شده که برخی از آن‌ها ابراز داشته‌اند که باید مسائل 

روانشناســی را در حوزه اخلاق و تعارضات اخلاقی داخل کرده تا به حل آن‌ها کمک شود. ) 

پیاژه، 1382 ص 119 (

 جایگاه تعارض اخلاقی در علم فقه.۳	

با بررســی میراث مکتوب عالمان شیعی آشکار می‌شــود که مباحث تعارض و تزاحم از 

مباحث کهن و ریشــه‌دار به ویژه در اســتنباط‌های فقهی و قواعد اصولی است. لکن بستر و 

اوج‌گیری این مباحث در اندیشــه‌های غربی کمی بیش از نیم قرن می‌باشــد. ) آل بویه، 1389، 

ص 74 (



گیری از  هربه یاگونه ه  ٭79   قه در حلف تعارضات اخلاق 

 البتــه برخی از محققان بــر این عقیده‌اند که بحث تزاحم و تعــارض به صورت عمیق و 

منســجم در حوزه‌های علمی طرح نشــده لذا جایکاه آن و راهگشایی این مباحث مشخص 

نیست و این مباحث در حوزه‌های علمی غربی پیشتر مورد کنکاش قرار گرفت است)بوسلیکی، 

1391، ص34(

 لکن باید بگوییم بحثهای متین و ارائه قواعد اولیه با بهره‌گیری از نصوص دینی، عمده‌ترین 

سرمایه‌های علمی برای حل بسیاری از امور مستند در موضوعات مرتبط دینی است. بنابراین 

با بهره‌گیری از این ســرمایه‌های علمی می‌توان به بررسی و توسعه و تطبیق مسائل و مصادیق 

 آنچه در مباحث غربی یافت می‌شــود بیشتر تطبیق مصادیق و مواردی است 
ً
پرداخت. مضافا

که مورد ابتلا واقع شده است و البته باید انصاف داشت که افقهای علمی ناگشوده دراین مسیر 

فراوان است و باید حوزه‌های علمی دینی در اینباره کوشا باشند. 

 در ناحیه رفتارهای عملی و کنش‌های فردی بیشتر 
ً
بدون تردید تعارضات اخلاقی خصوصا

از تعارضات فقهــی برای مکلفان در جامعه اتفاق می‌افتد. مثــال معروف کانت در تعارض 

اخلاق بر اینکه قاتلی اســت که با ســاح وارد خانه شما می‌شود و به قصد قتل از شما سراغ 

کســی را می‌گیرد که در خانه شــما مخفی شــده اســت. در اینجا بین دو الزام متعارض قرار 

می‌گیــرد: راســتگویی و حفاظت از جان انســان. ) کانــت، 1382، ص 375 (  این یک مثال در 

مصداق خارجی اســت لکن ممکن اســت عمومیت یافتن آن در قالب‌های شدید یا ضعیف 

برای خیلی از افراد جامعه اتفاق بیافتند. البته ســخن در مصادیق خارجی و عملی تعارضات 

اخلاقی نیســت بلکه در بررسی آموزه‌های اخلاق و احکام ارزشی است که در معارف دینی 

به آن توصیه می‌شــود. بنابراین مســئله تعــارض اخلاقی وقتی جدی‌تر می‌شــود که ما آن را 

در حوزه‌هــای احکام و آموزه‌‌های دینی در نظر بگیریم. بــدون تردید متدینان جامعه در حل 

تعارضــات و چاره‌جویی آن با صبغه‌‌های احکام و آموزه‌‌های دینی و اخلاقی آرامش می‌یابند. 

به خاطر اینکه این باور برای همگان مسلم است که بسیاری از دستورات و احکام دینی ملاک 

یافته از مصالح  ومفاســد آدمی اســت که شارع تشخیص داده است و مناط و فلسفه بسیاری 

از آن‌ها برای مکلفان پوشــیده است و حتی نمی‌توان با مصالح عقلائی به درک ملاک و مناط 

آن‌ها رسید. ) قرا ملکی، 1376، ص93 ( 
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 گونه‌های تعارض.۴	

در اصول فقه مبرهن شــده اســت به اینکه دو دلیل در صورتی با هم معارض خواهند بود 

که شــرایط حجیت را داشته‌باشــند و از جهت اعتبار در عرض هم باشند ) مشکینی، 1376 ص 

)184

آنچه در علم اخلاق به عنوان تعارض اخلاقی مطرح می‌شــود، بیشتر شبیه مبحث تزاحم 

در فقه و اصول فقه است. )آل بویه، 1384، ‌ ص 231( اما اگر منصفانه و به دقت نظر کنیم، متوجه 

می‌شــویم که برخی از تعارضات اخلاقی ممکن است از خود قوانین و اصول اخلاقی ناشی 

شــود. یعنی خود اصول اخلاقی، قبل از رسیدن به مرحلة‌عملی، با هم ناسازگار باشند که این 

ناسازگاری، معادل مبحث تعارض در اصول فقه است )فرحناک، 1390، ص 84( بنابراین دو نکته 

را باید مدنظر قرار داد: 

نکته اول: مبحثی که بیشترین قرابت را با بحث تعارض اخلاقی دارد، مبحث تزاحم است. 

زیرا این مبحث مربوط به مقام امتثال و انجام فعل از سوی مکلف است. 

 
ً
نکته دوم: در باب تزاحم، مباحث دقیق‌تر و کاربردی‌تری مطرح می‌شود که در آن‌ها عمدتا

بایــد عالمان و فقیهان متصدی اســتخراج احکام به تحلیل بپردازنــد نه مکلفین که مجریان 

احکام هستند. باید توجه داشت که هرچند فقها عهده‌دار بیان و استنباط احکام فقهی هستند، 

لکن قواعد و احکام فقهی از چنان گســتردگی برخوردار اســت کــه می‌تواند به مثابه ابزاری 

باشــد که افراد بتوانند در مصادیق متعددی به تطبیق بپردازنــد که یکی از آن موارد، می‌تواند 

حل تعارضات اخلاقی در ســاحت عمل باشد. بنابراین پاره‌ای از مباحث باب تعارض فقهی 

و اصولی می‌تواند به منزله مبانی علمی در باب تزاحم مورد توجه باشد. )غنوی، 1390، ص 129( 

بدین جهت فقیهان هیچگاه یک حدیث صحیح‌الســند با دلالت آشکار را با حدیث مرسل و 

غیر معتبر در تعارض نمی‌بینند یا نمی‌توان دلیل و روایتی که مخالف با نصوص آیات قرآنی و 

قواعد مسلم عقلی است برای آن حجیت قائل شد و با دلیل دیگر در تعارض دید. 
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	.۱۴-)  تعارض ابتدایی )غیر مستقر

در مباحث اصولی گفته شــده است تعارض و تنافی بین دو دلیل ممکن است بدوی و غیر 

مستقر باشد یعنی با تأمل و دقت این تعارض برطرف شود و هر دو دلیل امکان جمع و آشتی 

 با دو روایت یا با دو گروه از روایات مواجه 
ً
داشته باشند. ) آخوند، خراسانی1417 ج 3 ص174 ( مثلا

بشــویم که مخالف یکدیگر هستند ولی با کمی تأمل می‌بینیم یکی از دو دلیل برای تفسیر و 

تبیین واقعی دلیل دیگر آمده اســت یا در بعضی از موارد یکی از دو دلیل ظهور افزون‌تری بر 

مراد دلیل دیگری دارد و دلیل دومی را تفســیر کرده است. عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم 

و محکوم، وارد و مورد، از جمله مخالف‌نماهایی هستند که در واقع با هم مخالفت نداشته و 

قابل جمع عرفی و عقلایی هستند. )مشکینی، 1376 ص 114 و 173 و 234 (

لذا هم عالمان در مقام نظر و اســتنباط احکام، و هم مکلفین و مخاطبین در مقام عملی و 

رفتار دچار تحیر و سرگردانی نمی‌شوند. 

البته ممکن اســت احکام و آموزه‌های فقهی موجب شوندکه این رفع تعارض و حل تنافی 

 به عنوان نمونه می‌توانیم 
ً
در روایات و آموزه‌های اخلاقی سریعتر و آسان‌تر انجام بپذیرند. مثلا

به این مورد اشاره کنیم: در برخی از روایات از قرض گرفتن نهی شده است و آن را مایه زشتی 

دین، دل‌مشغولی شب و ذلت روز دانسته‌اند. رسول‌خدا )ص( فرمود: »ایاکم و الدین فانه شین 

للدین. « ) صدوق، بی‌تا ج 3 ص 182 (

یا امیرالمؤمنین فرمود: »ایاکم والدین فانه همّ باللیل و ذل بالنهار. « ) همان (

در روایت دیگری داریم که رسول‌خدا )ص( فرمود: خداوند مرا به چند خصلت دستور داده 

است یکی از آن‌ها این است که از کسی چیزی تقاضا نکنم. 

لکــن در مقابل ما با برخی از روایات مواجه می‌شــویم که ائمــه )ع( یا پیامبر )ص( قرض 

گرفته‌انــد و به دیگران بدهکاری‌هایی داشــته‌اند. امام صادق )ع( در روایتی به ســند صحیح 

از طریــق معاویــه بن وهب می‌فرمایــد: پیامبــر )ص( از دنیا رفت در حالیکــه مدیون بود. 

امیر‌المؤمنین)ع( و امام حســن)ع( و امام حسین)ع( شهید شــدند در حالیکه قرضی بر عهده 

داشته‌اند. ) همان ص 184 (

 پس چگونه می‌شــود معصومین)ع( با آن توصیه‌های صریح در نهی از قرض گرفتن و زیر 
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بار دین رفتن، خودشان زیر بار دین رفته‌اند و بدهکار دیگران شده‌اند؟ 

در جمــع بین این دو طایفه از روایات باید بگوییم همان‌طور که مرحوم شــیخ صدوق در 

من‌لا‌یحضره‌الفقیه فرموده‌اســت ) همان، ص185 ( حکم اولی فقهی در باب قرض بر عمومیت 

کراهت است لکن ممکن است کسی برای برآوردن حوایج و نیازمندی‌ها و ضروریات زندگی 

خود دچار مشکل بشود پس کراهت عام تخصیص می‌خورد و حکم بر جواز صادر می‌شود. 

مرحوم شــیخ صدوق دو روایت را به عنوان شــاهد بر این جمع مطرح کرده اســت. در یک 

روایت امام صادق)ع( می‌فرماید: »لا تصلح المسأله الا فی ثلاث: فی دم منقطع او غرم منقل 

او حاجه مدفعه. « درخواســت کردن از دیگران شایسته نیست مگر در سه جا: خون‌بهایی که 

ثابت شــده است و یا بدهی سنگین و یا احتیاجی که انســان را زمین‌گیر کرده است. روایت 

ه فغلب فلیستقرض 
ّ
دیگر از امام کاظم)ع( است که حضرت فرمود: »من طلب‌ الرزق من حل

علی الله عزوجل و علی رسوله. « هرکس از راه حلال روزی طلب کرد و تهی‌دست گشت، به 

ضمانت خداوند عزوجل و به عهده پیامبر)ص( از دیگران وام و قرض بگیرد )همان ص 186(. 

با جمع میان روایات معلوم می‌شــود قرض گرفتن در شــرایط خاص اشــکال ندارد و آن 

اطلاق و عمومیت روایات ناهیه مراد جدی نبوده اســت و برای برداشــت‌های دقیق دینی نیاز 

به تتمیم بوده که در روایات طائفه دوم بیان شــده اســت. بنابراین نمی‌توان با یک توصیف و 

حکــم اخلاقی برآمده از روایات طائفــه اوّل به متدینان جامعه اعلام کــرد که قرض گرفتن 

در روایات معصومین منهی عنه بوده اســت به خاطــر اینکه در تعارض با دیگر عمل و گفتار 

خود معصومین)ع( می‌باشد. راه‌حل تعارض براین است که این نگاه فقهی را در برداشت‌های 

اخلاقی استناد کنیم. 

برخــی دیگر از عالمان نیز گفته‌اند ممکن اســت مراد حضــرات معصومین از این نهی، 

قرضی باشــد که موجب اندوه، دل‌مشغولی شود و انســان را در معرض ذلت قرار بدهد ولی 

اگر انســان در نیاز‌های زندگی خود بدون ذلت و منت از کسی وام بگیرد و اهتمام و قدرت بر 

پرداخت آن داشــته باشد چنین قرض گرفتنی دچار اشکال و نهی نباشد. ) طباطبائی، 1415 ج12 

ص 263 ( از همین روســت که نقل شده است حضرت امیرالمؤمنین)ع( از یهودی قرض کرده 

بود و بعد از مدت کوتاهی آن را پرداخت نمود. ) راوندی، 1409 ج2 ص 537 (
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بنابراین این جواب هم بعید نیســت که ما از طریــق قیاس منصوص‌العله بگوییم موضوع 

کراهت در نهی امام از قرض مذموم این بوده که موجب ذلت و خواری می‌شــود واگر جایی 

چنین علتی در کار نباشــد پس نهی و کراهت هم منتفی می‌شود. یا مرحوم شیخ صدوق این 

روایت را نقل می‌کند که ام‌ســلمه همسر پیامبر)ص( نزد ایشــان آمد و عرض کرد: ‌ای رسول 

خدا)ص( عید قربان نزدیک شــده است و من پولی برای خرید قربانی ندارم آیا می‌توانم قرض 

کرده و قربانی کنم؟ حضرت فرمود: فاستقرضی فانه دین مقضی. برای قربانی کردن پول قرض 

کن همانا این دینی اســت که زود ادا می‌شود. ) صدوق، بی‌تا ج2 ص 489 (با بررسی این روایت 

و صدور آن و ســنجه آن با روایات پیشین مشخص می‌شــود که قرض گرفتن برای قربانی در 

روز عید قربان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اســت لذا تخصیص خورده و اشکال در قرض بر 

آن ایجاد نمی‌شود. 

تعارض مستقر-۲۴.	

گاهی تعارض و تنافی بین دو دلیل ابتدایی نیســت و با تأمل و دقت قابل جمع نمی‌باشد. 

بدین معنا که با شیو‌ه‌های عام و خاص و مطلق و مقید و حاکم و محکوم و مانند آن نمی‌توان 

به جمــع ادله اقدام کرد که چنین تعارضی را تعارض مســتقر می‌نامند. البته تعارض ادله در 

مباحث اصولی و فقهی از جهاتی وســیع‌تر اســت بدان جهت که ممکن اســت این تعارض 

در اصول عملیه نســبت به یکدیگر یا نســبت به ادله اجتهادی صورت بگیرد لکن در مباحث 

اخلاقی و آموزه‌های منصوص دینی از جهاتی دیگر گســترده اســت بدین معنا که تحلیل این 

تعارض ممکن اســت به مواردی ارجاع داده شود که در ساحت‌های دیگر علمی مانند فقه و 

اصول چندان جایگاه نداشته باشد. ) طباطبائی، 1390 ص 453 (

نمونه اول -۱-۲۴.	

ممکن اســت بســیاری از آموزه‌های اخلاقی برابر با فهم مخاطــب و یا نیازهای او صادر 

شــده باشــد و نمی‌توان حکم عام صادر کرد و با دیگر روایات صادره در همان موضوع واحد 

متعارض و ســپس مردود دانســت. بلکه حل این تعارض به این اســت که معصومین)ع( با 

ویژگی‌ها و ظرفیت‌های مخاطب آشــنا بوده لذا آموزه‌‌ای اخلاقی برای تعلیم و تزکیه او مطرح 
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کرده اســت تا کار او را ســامان ببخشــد. متونی از روایات که افضل‌الاعمال را تبیین می‌کند 

نمونه شفافی برای این عنوان هستند. طبیعی است اگر مخاطب عادی و معمولی از آفت تکبر 

برخوردار اســت امام)ع( بفرماید: »ان افضل العباده التواضع. « ) حرانی، ص304 ( یا اگر فردی 

دچار عجب و خود بزرگ‌بینی است پیامبر )ص( بفرماید: »خیر الاخلاق الدنیا و الاخره افشاء 

الاســام. « ) نوری، 1407 ج 8 ص362  حدیث 9676 (یا در جایی دیگر مسلمانی دچار تعلل در 

امر نماز است بفرماید: »افضل الاعمال الصلوه. « ) کلینی، 1404 ج2 ص 302 (

آیا می‌توان بر طبق همان مباحث و احکام فقهی نماز را برابر با افشــاء اســام دانست پس 

باید این روایات با ظرفیت‌های مخاطبین و نیاز‌های آن‌ها تحلیل ‌شوند. 

	.۲-۲۴ نمونه دوم-

 در بســیاری از نصوص وآموزه‌های اخلاقی می‌بینیم کــه معصومین)ع( در مقام بیان یک 

قضیه حقیقی نبوده‌اند تا بر موارد مشــابه قابل تطبیق باشد بلکه موارد فراوانی از آن دلالت بر 

قضیه شــخصیه داشته و ناظر به وقایع خارجی بوده‌اند. مرحوم شیخ طوسی در مباحث فقهی 

خود روایاتی که دلالت بر حرمت خوردن گوشت الاغ دارد را حمل بر موقعیت خاص خارجی 

کرده‌اند که درجنگ خیبر برای سپاهیان رسول‌خدا)ص( وجود آن لازم بود. لذا نمی‌توان حکم 

حرمت آن را به تمامی موارد تطبیق کرد. ) طوسی، 1396 ج6 ص72 (

موارد فراوانی از آموزه‌های اخلاقی را می‌توان یافت که حمل بر قضایای شخصیه و خارجیه 

می‌شــود. در مباحث فقهی ازدواج با هم‌کفو با بهره‌گیری از روایات و نصوص معتبر دینی و 

توصیه استحبابی شده است. ) نجفی، 1365 ج29 ص 37 (

حتــی برخی از فقها به تحلیل کفویت پرداخته و آن‌ را ناظر به اســام و تفاهم اعتقادی و 

اخلاقی دانسته‌اند. ) همان (

لکن برخی دیگر از فقها آن را گسترده‌تر دانسته و حتی مسائل مادی و توانمندی‌های مالی 

را نیز مطرح کرده‌اند. لکن ما در مقابل مواجه می‌شــویم با توصیه و دستور رسول خدا)ص( به 

ازدواج جویبر )صحابی سیاه‌پوســت و فقیر( با زلفا دختر زیاد بن لبید که از ثروتمندان بود. ) کلینی، 

1404 ج2 ص203 ( در حالیکه روایات متعددی از معصومین )ع( به ویژه از رســول خدا )ص( 

داریم که فرمــود: »انکحوا الاکفاء و انکحوا فیهم. « )همــان، ص337 ( مرحوم کلینی چندین 
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روایت را در همین باب آورده اســت. ) همان، ص 342 – 339 ( برخی از فقها فرموده‌اند مراد از 

کفو بودن، برابری شرایط اقتصادی نیست ) طباطبائی، 1415 ج 10 ص 52 (  لکن با بررسی روایات 

متعددی که در این باب آمده اســت و حتی کفو بودن درموارد متعددی را نیز متذکر می‌شــود 

) حرعاملی، 1373 ج14 باب 13 ازایوب مقدمات نکاح (، این احتمال تقویت می‌شــود که این ازدواج 

جویبر یک قضیه شخصی خارجی بوده‌است و کفو بودن در بسیاری از امور به ویژه در مسائل 

ازدواج و نکاح مطابق با عدالت اخلاقی و کرامت‌های انسانی است. 

	.۳-۲۴ نمونه سوم-

مه اخلاقی است. پیامبر)ص( تجسمی 
ّ
نرم‌خویی و خوش‌زبانی و ملایمت از احکام مســل

از نرم‌خویــی در گفتــار و رفتار بوده‌اند به حدی که نص قرآن کریم دلالت بر آن دارد به اینکه 

آن چه موجب پیشرفت اسلام و گسترش آن و نیز علاقه وافر پیروان به آن حضرت شده است 

همان حسنات اخلاقی در گفتار و رفتار بوده است. )آل عمران، 159 (

 نرم‌خویی و خوش‌ســخنی آن‌قدر تأثیر‌گذار اســت که خداوند متعال در ابتدای مأموریت 

 
ً
 لینا

ً
حضرت موسی)ع( در حرکت به سمت طاغی آن دوران )فرعون( می‌فرماید: »فقولا له قولا

لعله یتذکر او یخشــی«. با فرعون به نرمی و ملایمت سخن بگویید شاید که متذکر شود و یا 

بترسد. ) طه 41 (

لکن در مقابل ما با برخی از آموزه‌های اخلاقی از قرآن و روایات مواجه می‌شویم که دلالت 

بر درشتی و تندی در سخن از ناحیه پیامبران و معصومین )ع( دارد. حضرت موسی)ع( بعد از 

بازگشت از کوه طور و پایان وعده الهی به سوی قوم خود بازگشت. اما پیروان و بنی‌اسرائیل را 

تحت تأثیر ســامری گوساله‌پرست دید. موسی)ع( حاصل سال‌ها زحمات تبلیغ و ارشاد خود 

را در نجــات مردم از بردگی و ظلم و طغیان فرعــون و بهره‌گیری از الطاف و امداد‌های غیبی 

را بســیار نگران‌کننده دید و با برادرش هارون به تندی برخورد کرد که قرآن کریم این برخورد 

رفتاری و گفتاری را به تصویر کشــیده است. و لما رجع موسی الی قومه غضبان... . ) اعراف، 

) 150

در آیات دیگری از قرآن هم این تندی و شدت گفتار و رفتار حضرت موسی )ع( با برادرش 

هارون گزارش شده است. ) طه، 94 (
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در نهج‌البلاغه با موارد متعددی مواجه می‌شویم که حضرت امیرالمومنین)ع( با مخاطبان 

و مســتمعین خود به درشتی ســخن گفته است که نمونه برجسته آن را می‌توان در این عبارات 

یافت: »یا اشــباه الرجال و لارجال، حلوم الاطفال و عقول ربات الحجال. «‌ای کســانیکه به 

مردان می‌مانید ولی مرد نیســتید.‌ای کودک‌صفتان بی‌خرد و‌ای عروســان حجله نشین. ) نهج 

البلاغه، خطبه 27 (

آیا می‌تــوان این موارد را به عنوان آموزه‌های اخلاق و احکام و ارزشــهای اخلاقی توصیه 

کرد؟ چگونه می‌توان در این تعارضات الگوی اخلاقی بر گرفت و به یک استنباط قوی رسید. 

بخاطر اینکه ممکن است گفته شود مومنان در جامعه در برابر با حوادث و جریانات ناپسند، 

وقار و متانت خود را حفظ می‌کنند پس چگونه می‌شــود موسی)ع( یا امیرالمؤمنین)ع( چنین 

سخن بگویند؟ 

مرحوم شــیخ انصاری در مکاسب محرمه بحث گسترده‌ای را در باب حرمت شتم و ایراد 

کلمات درشت متذکر شده است که بسیار مغتنم است. ) انصاری، 1431 ج 1 ص255 ( وی ابتدا 

در موضوع‌شناســی فحش بــه نظریه برخی از فقها که) کرکــی، 1414 ج4 ص 27 ( آن را منحصر 

در منصوصات شــرعی فحش کرده‌اند این نظریه را مردود دانســته و می‌فرماید: مراد هرگونه 

کلمات رکیک و مذمون و الفاظی است که شرع یا عرف آن را ناپسند بشمارد. ) انصاری، 1431 

ج1 ص225 (

البته مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: اگر مخاطب )یا مخاطبین( دارای ضعف و نقص باشند 

که بیان آن موجب تأثر نشود از استثنائات حرمت شتم محسوب می‌شود. ) همان، ص 256 (

با بهره‌گیری از این احکام و آموزه‌های اخلاقی اســت که برخی از عالمان در تفســیر آیات 

الهــی که برخی از بنــدگان بد‌طینت خود را حمار یا کلب خطاب کرده اســت گفته‌اند: این 

 
ً
خطاب‌ها شتم و فحش نیستند بلکه بیانی از واقعیات درونی و باطنی این افراد است که حقیقتا

 لباس انسانی بر تن داشته باشند که فردای قیامت شاهد صدق بر این 
ً
چنین هستند ولو اعتبارا

آیات الهی است. ) جوادی آملی، 1389 ج2 ص175 (

ممکن است جواب دیگری از این تعارضات اخلاقی داده‌شود به اینکه خطایی که حضرت 

موســی )ع( پس از بازگشــت از طور با آن مواجه می‌شود یک اشتباه کوچک و معمولی نیست 
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بلکه بدترین جرم و خطاست و آن شرک به خداست. گناهی که موجب حبط اعمال و از دست 

رفتن هویت و حیثیت انسانی می‌شود و خدای متعال هرگز از آن در نمی‌گذرد. اگر موسی )ع( 

که سلطان توحید است از این بی‌حرمتی به ساحت ربوبی برمیاشوبد و چنین گفتار و رفتاری 

را از خود فاش می‌سازد بر اساس چنین دریافت‌های معرفتی و ایمانی است. 

در بیانات امیرالمؤمنین)ع( هم که موارد متعددی از درشــت‌گویی و تندی در سخن مطرح 

شــده اســت باید بگوییم این کلمات حاوی عتاب شدید و توبیخ سنگین بر مردمان و جامعه 

آن روزی‌ اســت تا ایجاد شــرمندگی و تحرک در مخاطبین کند و الا مراد اهانت نیســت که 

ســاحت معصومین)ع( و امیرالمؤ‌منین)ع( از چنین شائبه‌هایی دور است. ) مجلسی، 1375 ج33 

ص432 (

 که چنین برخوردهایی و توبیخ و عتاب‌ها از مصادیق و مراتب امر به معروف و نهی 
ً
مضافا

از منکر به شمار می‌رود و هر انسان مسلمانی موظف به نهی از منکر است. در مباحث فقهی 

این احکام و مراتب آن مبرهن شــده است به اینکه هر مسلمانی باید در مقابل منکر بایستد و 

بر زشــتی رفتار یا کوتاهی فرد یا افراد خصوصا، در مهام امور دینی و حکومتی گوشزد کرده تا 

مقتضای دین‌داری و حق‌محوری نمایان شود. ) مکارم شیرازی، 1388 ج1 ص648 (

بنابرایــن بــا بهره‌گیری از برخی احــکام وآموزه‌های فقهی می‌توان ایــن آموزه‌ها و احکام 

اخلاقی را حل کرد. 

	.۴-۲۴ نمونه چهارم-

 به تصریح قرآن کریم، حضرت موســی )ع( از ایام خردسالی مورد عنایت و تربیت خاص 

خداوند متعال بوده است )طه آیه 41( حضرت موسی )ع( در ایام جوانی هنگامی که در درگیری 

یکی از دشمنان قبطی را با فردی از دوستان یا همکیشان خویش می‌بیند و به کمک فرا خوانده 

می‌شود، مشتی بر دشمن می‌زند که به مرگش می‌انجامد )قصص آیه 51(

بی‌تردید آیات الهی مهمترین حجت و دلیل شرعی و نیز قابل تاسی در استنباطهای فقهی 

و اخلاقی اســت لکن این عمل موســی که بنده مخلص خداوند ) مریم آیــه 51( و از پیامبران 

اولوالعزم اســت آیا می‌توان الگوی اخلاقی و عملی قرار داد؟ آیا می‌توان حمایت از ضعیفان 

و مظلومان را از این عمل موســی )ع( به عنوان یک حکم اخلاقی اســتنباط کرد؟ ســخن در 
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این است که شــبهه قتل خطا را چگونه می‌توان پاسخ داد تا این عمل تصحیح شده پس قابل 

تاسی و استنباط باشد؟ چون کشتن آن قبطی باعث اختلال نظم اجتماعی و بر هم زدن امنیت 

جامعه می‌شود. 

برخی از مفســران این قتل خطا را قبول کرده و حتی حضرت موسی )ع( را خطاکار دانسته 

) رازی، 1404، ج 8، ص 241( و می‌گوید: خود حضرت موســی )ع( در آیات دیگری از قرآن این 

خطا را پذیرفته و آن را غفلتی از جانب خود دانســته و حتی ادعای گمراهی در این عمل کرده 

اســت )قصص آیه 16( و در آیات دیگری این عمل را از اعمال شــیطانی دانســته و در نهایت از 

خداوند می‌خواهد او را مورد بخشش و مغفرت خود قرار بدهد ) شعرا آیه 20-19(

طبق این دیدگاه این عمل موســی )ع( قابل دفاع نبوده و نمی‌تواند مورد تاســی و اســتنباط 

احکام اخلاقی قرار بگیرد لکن بعضی دیگر از مفسران و عالمان که آشنایی کامل با احکام و 

مباحث فقهی داشته این طور فرموده‌اند: اینکه در آیات الهی از زبان حضرت موسی )ع( آمده  

اســت » هذا من عمل الشیطان« ) شــعرا ایه 20( مراد جدال آن دو مرد با یکدیگر بوده که عمل 

شیطانی بوده است نه عمل آن حضرت. و اگر حضرت موسی )ع( به درگاه الهی عرضه داشت 

» رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی« مراد از ظلم بر نفس همان سخت گرفتن و به خطر هلاکت 

انداختن نفس است که با دشمن قبطی درگیر می‌شود و جانش را به خطر می‌اندازد و اگر طلب 

مغفرت از خداوند متعال می‌کند بخاطر آن است که خداوند تبعات این فعل را از او دور کند 

تا شــرارت فرعون و نیروهایش به او نرســد.  بنابراین اگر قتل هم صورت گرفته باشد براساس 

دفاعی اســت که حضرت موسی )ع( از جان خود و دیگران داشته است و انسان در مقام دفاع 

می‌تواند ضربه‌ای بزند که دشــمن جانش را از دســت بدهد. بخاطر اینکه اگر چنین نمی‌کرد 

دشمن قبطی او را می‌کشت. پس امر حضرت موسی )ع( یک عمل مشروعی بوده که ملازم با 

خطا یا غفلت نیســت بلکه دفاع مشروعی بوده که صورت گرفت و منجر به قتل دشمن شد ) 

طباطبایی، 1384، ج 16، ص 19، مکارم شیرازی و همکاران، 1374، ج 18، ص 45(

	.۵-۲۴ نمونه پنجم-

 پیامبر )ص(  در اواخر عمر خود بیمار شد و در طول این بیماری گهگاهی به مسجد می‌آمد 

و بــا مردم نماز می‌گذارد و برخی از موضوعــات را تذکر می‌داد. در یکی از روزهای بیماری 
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در حالیکه سرش را با پارچه‌ای بسته بود و امام علی )ع( و فضل بن عباس زیر بغلش را گرفته 

بودند و پاهایش بر زمین کشــیده می‌شد وارد مســجد شد و روی منبر قرار گرفت و شروع به 

ســخن کرده و فرمود: ‌ای مردم وقت آن رســیده است که من از میان شما هجرت کنم، اگر به 

کســی وعده‌ای داده‌ام آماده‌ام انجام بدهم، ســپس روز جمعه سه روز پیش از وفات خود بار 

دیگر به مســجد آمد و شــروع به سخن نمود و در بین سخنانش فرمود: هر کسی حقی بر من 

دارد برخیــزد و اظهار کند. زیرا قصاص در این جهان آســان‌تر از قصاص در روز رســتاخیز 

اســت. در این موقع سواده بن قیس برخاست و گفت: موقع بازگشت از نبردهای صدر اسلام 

 تازیانه 
ً
در حالیکه بر شتری سوار بودید تازیانه خود را بلند کردید که بر مرکب خود بزنید اتفاقا

بر شکم من اصابت کرد و من اکنون آماده گرفتن قصاص هستم، پیامبر )ص( دستور داد بروند 

همــان تازیانه را از خانه بیاورند  ســپس پیراهن خود را بالا‌زده تا ســواده قصاص کند. یاران 

رسول خدا با چشمان اشکبار و دلی پر از غم و گردنهای کشیده منتظرند ببینند جریان به کجا 

خاتمه می‌پذیرد. ناگهان دیدند ســواده بی‌اختیار شکم و سینه پیامبر )ص( را می‌بوسد. در این 

لحظه پیامبر )ص( او را دعا کرده گفت: خداوندا  از سواده در گذر همان طور که او از پیامبرت 

درگذشت ) ابن شهر آشوب، 1389، ج 1، ص 164(

این جریان هر چند در منابع متعدد و اصلی اهل ســنت وارد شده است لکن این رساله در 

بررســی منابع معتبر و روایات منقول از جوامع شیعی است والا در کتب و جوامع اهل سنت 

می‌توان موارد فراوانی از احادیث و آموزه‌های مخالف با آیات قرآن و مســلمات اعتقادی دین 

مبین اسلام یافت. 

با بررسی این جریان تاریخی که دلالت‌های اخلاقی از گفتار و رفتار پیامبر )ص( نسبت به 

حق‌الناس را مطرح می‌کند می‌بینیم اولا:ً  سواده بن قیس در هیچ‌یک از منابع رجالی تعریف 

نشده است و بسیار جای تعجب می‌نماید کسی از اصحاب پیامبر )ص( و از رزمندگان صدر 

اول باشد ولی نامی از او برده نشود. ) تستری، 1425، ج5، ص 332، رقم 3458 ( )ایراد رجالی( 

: با اخــاق و منش پیامبر )ص( ســازگاری ندارد. پیامبری که سراســر حجب و حیا 
ً
ثانیــا

بوده‌اســت به گونه‌ای که در کودکی یا نوجوانی وقتی می‌خواست پیراهن خود را تعویض کند 

به عمویش ابوطالب اظهار می‌دارد سر برگرداند تا پیراهن را جابه‌جا کند، )طباطبایی، 1379، ص 
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119( حالا چگونه می‌شــود ســینه و شکم خود را در مقابل این همه جمعیت برهنه کند؟ )ایراد 

اخلاقی(

: ‌ با مقام عصمت پیامبر )ص( نمی‌سازد که مصون از گناه و خطاست بخاطر اینکه در 
ً
ثالثا

 پیامبری 
ً
انتهای این جریان آمده که پیامبر )ص( در دعایش به این خطا اشاره کرده است. مضافا

که چشــمانش و حتی فکرش خطا نمی‌کند و این برابر با نصوص آیات الهی است)نجم 8-5(  

پس چگونه می‌شود تازیانه به خطا به دیگری بزند. )ایراد اعتقادی و کلامی(

: در مباحث فقهی مبرهن شــده است که در خطا قصاص نیست )حلی، 1373، ج2، ص 
ً
رابعا

33 و 492(

نهایت چیزی که حکم شــرعی در آن مســلم می‌نماید پرداخت دیه است، چگونه است 

پیامبر )ص( تقاضای قصاص کرده است و این با مسلمات فقهی نمی‌سازد

 )ایراد فقهی( بر همین اســاس است که برخی از عالمان شیعی در اصل این قضیه اخلاقی و 

تاریخی تردید کرده‌اند. . ) سبحانی، 1372، ج 2، ص 502(

	.۶-۲۴  نمونه ششم-

 تردید نیســت خدمت به محرومان وفقیران جامعه دارای ارزش اخلاقی والایی اســت و 

روایات فراوانی در این باب وارد شــده اســت. مرحوم ابن‌ شهر آشــوب با توصیف سیره امام 

صادق )ع( در خدمت به مردم به ویژه مستمندان و کمک و اطعام به آنان سه روایت نقل می‌کند 

که یک روایت این اســت: کان جعفر بن محمد )ع( یطعم حتی لا یبقی لعیاله شــئ. امام )ع( 

آن‌قدر به مســتمندان اطعام می‌کرد که برای خانواده‌اش چیزی باقی نمی‌ماند. ) ابن شهر آشوب، 

1389، ج4، ص 273( 

اگــر معنای این کلام آن باشــد که آن حضرت همه اموال خود را بــرای فقرا هزینه کرده و 

 این رفتار امام )ع( با مســلمات فقهی که 
ً
خانواده خود را گرســنه و بی‌نصیب رها می‌کرد یقینا

تعالیم خود آن حضرات است ناسازگار است. روایات متعدد فقهی دلالت بر اولویت نفقات 

 حکم وجوب را 
ً
به عیال داشــته )حر عاملی، 1373، ج14، ابواب النفقات( به نحــوی که فقها تماما

 که با محکمات اخلاقی دیگر از ســیره و 
ً
به آن بار کرده‌اند. )خمینی، بی‌تا، ج 2، ص 212( مضافا

رفتار اســامی به ویژه امامان معصوم )ع( نسبت به خانواده خود سازگاری ندارد. مگر آنکه به 
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توجیه این روایت بپردازیم و بگوییم شاید این اطعام پس از تأمین نیازهای خانواده و رسیدگی 

به حقوق کامل آن‌ها بوده‌اســت و یا ممکن اســت بگوییم مراد از اطعام، نوعی طعام خاص 

 امام )ع( گوسفندی قربانی می‌کرد و همه آن‌ را به مستمندان می‌داده است و یا 
ً
بوده است مثلا

احتمال دارد بگوییم اهل‌بیت و خانواده آن حضرت از این عمل رضایت تام داشــته و امام )ع( 

 همراهی می‌کرده‌اندکه برخی این احتمال اخیر را نیز متذکر شــده‌اند 
ً
را در این کار خیر کاملا

) عالم زاده نوری، 1392، ص 224(

نتیجه‌گیری .۵	

بدون شک احکام و معارف اسلام از یک مجموعه منسجم و ساختار منظومه‌ای برخوردار 

اســت که هر یک از علوم اسلامی با تمرکز بر قسمتی از محتوای دین، زوایایی از آن را روشن 

ســاخته است. در این پژوهه آشــکار شده است که نه تنها در بررســی گزاره‌های علمی باید 

منظومه‌وار نگریست، بلکه در تحلیل و بررسی احکام و آموزه‌های دینی، باید از این رشته‌های 

علمــی بهره گرفت که نمونة بــارز آن در حل تعارضات اخلاقی اســت. احکام و آموزه‌های 

فقهی می‌تواند در تقویت یا تضعیف آموزه‌های اخلاقی و حتی فهم بهتر آن مســاعدت کند. 

هرچند در این‌جا به نمونه‌هایی از آن اشــاره شده است، لکن با تتبع گسترده می‌توان به موارد 

 قضایای اخلاقی 
ّ

زیادتری رسید که بتوان احکام و آموزه‌های فقهی را بر آن تطبیق داد و به حل

پرداخت. 
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